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اولین همایش بین المللی گام دوم انقلاب؛ الگوی نظام انقلابی تمدن ساز
International Conference on the Second Step of the Revolution

انقلاب اسلامی و تقابل با نئولیبرالیسم فرهنگی 
انقلابی گری در سه گانه جامعه، فرهنگ و هویت

محمدرضا روحانی1

چکیده

دو گفتمان »مقاومت« و »مصالحه« از ابتدای انقلاب اسلامی حضور اجتماعی فعال داشته اند؛ 

اما نسبت این گفتمان ها با انقلاب اسلامی چیست؟ در نگاه رهبر حکیم انقلاب، شاخص های 

انقلابی  و  بودن  )انقلابی  انقلابی  انسان  بر  این معناست که علاوه  مبین  انقلابی گری  پنج گانه 

ماندن(، مقوله انقلابی شدن نیز اهمیت بسیار دارد. این مسئله در گام دوم ضرورتی دو چندان 

 انسان ها طیفی از نیازهای اولیه و ثانویه )طبعی محض و فطری( دارند و مبتنی 
ً
می یابد؛ زیرا اولا

 
ً
بر ارزش ها و آرمان های خویش، افکار و افعال شان را در پاسخ به نیازها شکل می دهند. ثانیا

جریان نئولیبرالیسم فرهنگی با فعال کردن ظرفیت های رسانه ای و برای تهاجم و نفوذ فرهنگی 

همواره سعی در تحویل ارزش ها و آرمان انقلاب اسلامی دارد. در این راستا بین نیازهای طبعی 

و آرمان نئولیبرالی پیوند برقرار می کند و سعی در تغییر هدف انقلاب و تنازل از آرمان ها در توده 

مردم دارد. از این نظر، عصر نئولیبرالیسم عصر تنوع و تلون نیازهای مادی است: عصر سلطه 

ایماژها بر واقعیت، عصر اصالت یافتن مجازها به جای واقعیت، عصر پوشاندن نیازهای فطری 

با نیازهای طبعی! راه حل چیست؟ مقابله با جریان نئولیبرالی و گفتمان مصالحه در سه سطح 

محقق می شود: سطح بیرونی )نهی از منکر( یعنی تغییر اجتماعی در جهت تغییر کنشی، عینی 

با آسیب های اجتماعی. سطح  این سطح، رویکرد منعی غلبه دارد مثل مقابله  و دقیق که در 

میانی )امر به معروف( یعنی تغییر فرهنگی برای تغییر ارزش ها، هنجارها، افکار و اندیشه ها 

که در این سطح، رویکرد داعی غلبه دارد مانند فعالیت های تبلیغی   فرهنگی. سرانجام سطح 

درونی که به عنوان غایت فرایض اجتماعی، تغییر هویتی برای استحکامات هویتی است که 

هسته مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی را شکل می دهد.

واژگان کلیدی

گفتمان  مقاومت، امر به  معروف و نهی  از منکر، گفتمان مصالحه، نئولیبرالیسم  فرهنگی

1 . عضو هیئت علمی گروه فرهنگ و تمدن دانشگاه امام صادق)ع(    
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مقدمه

انقلاب اسلامی مبتنی بر ارزش های دینی و با محوریت آرمان های امام خمینی)ره( به پیروزی 

رسید و در این چهار دهه با افت و خیز فراوان، تجارب ارزشمندی اندوخت که حاصل آن 

کنون  تا  اسلامی  انقلاب  ابتدای  از  دارد.  نمود  اسلامی  انقلاب  رویش های  و  ریزش ها  در 

بسیاری نحله ها و فرقه ها داعیه تقریب به آرمان های امام را داشته اند که گاه بدان توفیق یافته 

گاه در تعارض با آن قدم برداشته و حتی در تقابل با آن صف آرایی کرده اند. این افراد با اینکه 

از انقلابیون دهه 1360 بودند، اما اکنون از مخالفان سرسخت نظام به شمار می روند )داخل 

یا خارج مرزهای جمهوری اسلامی(. 

همواره از ابتدای انقلاب تا کنون دو نگاه متفاوت بلکه متباین هم عرض یکدیگر پیش رفته 

فرهنگ  و  استعماری  فرهنگ  تقابل  به  قائل  امام،  آرمان های  براساس  اول  نگاه  و می روند.1 

استقلالی است؛ زیرا دشمنان انقلاب اسلامی با صرف هزینه و زمان از بهمن 57 تا امروز 

دکترین، سیاست و رویه های تهاجمی را در عرصه های مختلف نظامی، اقتصادی، فرهنگی 

و سیاسی به مردم ایران تحمیل کرده اند. تنها راه برون رفت از این معضل، گفتمان مقاومت 

 انتظار گفت وگو با استعمار نو، با تکیه بر تجارب تاریخی یک سده گذشته، 
ً
است؛ زیرا اساسا

مانع از رسیدن به فهم و منافع مشترک خواهد بود. بر این اساس باید ظرفیت های درونی کشور 

فعال شود تا در این منازعه سرمایه ها و امتیازات کشور افزایش یابد و امکان غلبه گفتمانی 

 در این بین استعمار نو منفعل نیست و با همه قابلیت خویش در 
ً
بیش از پیش فراهم آید. طبعا

مقابل انقلاب اسلامی و فرهنگ استقلالی منبعث از آن ایستاده و خواهد ایستاد. 

فرهنگ  تقابل  از  عبور  تز  امام(  تحریف  با  )یا  امام  آرمان های  با  تقابل  در  دوم  نگاه  اما 

استعماری و فرهنگ استقلالی را دارد و فرهنگ استضعافی را سرلوحه دکترین، سیاست و 

رویه های خویش قرار داده است. از آنجا که نظامات جهانی تحت سیطره استکبار جهانی به 

خصوص ایالات متحده آمریکاست، انقلاب اسلامی توان مقابله با این هیمنه ساختاری را 

ندارد و باید در قالب قواعد مرسوم عمل کند. 

1 . رئیس جمهور در 25 مهر 98 گفت: ۴1 سال است در این مورد که آینده ایران در »تقابل با دنیاست یا تعامل« اختلاف 
نظر وجود دارد و »راهش این است که در همه پرسی از مردم بپرسیم«. حسن روحانی در 15 مرداد 1۳98 نیز در جمع 
اسلامی  بزنیم. تضمین جمهوری  بود: »نمی توانیم مخالف خواست مردم، ساز جداگانه ای  وزارت خارجه گفته  مسئولان 
ایران برای قرن ها در تاریخ آینده با اجرای درست اصل ۶ و اصل 59 قانون اساسی ـ همه پرسی ـ است.« وی در سخنرانی 
22 بهمن 1۳9۶ خود در میدان آزادی، که چند هفته بعد از اعتراضات دی ماه صورت گرفت، گفت: »اگر در دو تا مسئله 

اختلاف نظر داریم ... صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل 59 قانون اساسی، هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم.«
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آزادی،  نهضت  مانند  مبارزاتی  نحله های  در  اسلامی  انقلاب  از  قبل  گرچه  رویکرد  این 

این اختلافاتِ  انقلاب اسلامی،  با وقوع  اما  بیش  و کم وجود داشت،  مجاهدین خلق و... 

 مؤثر نمود یافت )مانند 
ً
مکتوم، سر باز کرد و در برهه  حساس اوایل انقلاب اسلامی کاملا

اساسی، تسخیر لانه جاسوسی  قانون  فقیه در مجلس خبرگان  بر سر اصل ولایت  اختلاف 

یا قائله 14 اسفند 59 و در نهایت وقایع تروریستی بهار و تابستان60(. این رویکرد فکری  

ـ  فرهنگی در دوران جنگ تحمیلی، دوران سازندگی، دوران اصلاحات، دوران مهرورزی و 

البته  به اعتدال همواره داعیه حضور فعال سیاسی ـ فرهنگی داشته است.  نیز دوران موسوم 

این جریان گاه توفیق یافته و در انتخابات ها توده مردم را با خویش همراه کرده و گاه به عنوان 

گفتمانی در حاشیه، برای آسیب شناسی یا فرصت یابی دوباره برای مذاکره با غرب اقدام کرده 

و  گفت وگو  معطوف   
ً
غالبا را  معضلات«  و  مشکلات  راه حل  »مذاکره،  گفتمان  زیرا  است؛ 

مصالحه با کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده می داند و این امر را مفروض می گیرد 

به نحوی  بنابراین اگر انقلاب اسلامی  به دنبال منافع خود هستند؛  نیز  که کشورهای غربی 

 می توان در 
ً
انعطاف از خود نشان دهد که منافع این قبیل کشورها در مخاطره قرار نگیرد، طبعا

این مذاکره به راهبرد برد ـ برد جامه عمل پوشاند.

 البته براساس تجربه تاریخی انقلاب اسلامی، استکبار جهانی در چهار دهه گذشته هیچ گاه 

به دنبال چنین موازنه ای نبوده و منازعه اصیل برای او، همان تقابل با آرمان های امام و انقلاب 

ایران باشد،  باید محصور در جمهوری اسلامی  انقلاب  به گونه ای که  اسلامی بوده است؛ 

دنبال جبهه بندی  به  انقلاب اسلامی  نباید  ترویج شود،  انقلاب اسلامی  نباید داعیه صدور 

کشورها در تقابل با استعمار نو باشد و بالطبع نباید با جبهه مستکبرین به خصوص ایالات 

متحده و اسرائیل تعارض داشته باشد... . فارغ از طبقه نخبگان و خواص سیاسی، آنچه در 

این میان مهم است، ارتباط آرمان های انقلاب اسلامی با آحاد مردم و طبقات اجتماعی ایران 

متنوع است. 

13 دی 98 سپهبد حاج قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، همراه چند تن از نیروهای 

انقلاب اسلامی با توطئه اسرائیلی ـ آمریکایی در فرودگاه بغداد به شهادت رسیدند. در فاصله 

یک هفته بعد از این جنایت، ایران یکپارچه عزادار شد و تشییع جناره بی نظیری در شهرهای 

برگزاری  در  بلکه  مواضع،  اعلام  در  تنها  نه  مختلف  جناح های  و  صنوف  شد.  برگزار  ایران 
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مناسک بزرگداشت نیز نوعی اتحاد و انسجام ملی را به نمایش گذاشتند که نه تنها موجب 

شگفتی ایران و عراق، بلکه باعث حیرت کشورهای اروپایی و آمریکا شد تا جایی که برخی 

این حضور  یاد کردند.  به عنوان »رفراندوم گفتمان مقاومت«  پیکر شهدا  از تشییع  رسانه ها 

ایران، در واقع سوخت  انتقام در سراسر  انقلاب، »این فریاد  به تعبیر رهبر حکیم  چشم گیر 

حقیقی موشک هایی بود که پایگاه آمریکا را زیر و رو کرد« )1398/10/27(. این غلبه روح 

جمعی و فرهنگ مقاومت به قدری بود که تا چند روز پروپاگاندای غربی و عربی در شوک فرو 

رفته بود تا اینکه ماجرای اسفناک سقوط هواپیمای اوکراینی رسانه ای شد. فارغ از ابهاماتِ این 

واقعه از حیث رسانه  ای ـ تبلیغی، این حادثه بر غلبه گفتمان مقاومت اثر گذاشت و زمینه ای 

فراهم کرد تا معاندان با استفاده ابزاری از غافلان، فضای ملهم از شهادت سرداران انقلاب 

افتاد. تحلیلگران  به جریان  پروپاگاندای غرب  نتیجه ماشین  اسلامی را غبارآلود کنند و در 

 در تقابل با گفتمان مقاومت، این داعیه را مطرح کردند که مردم ایران نه تنها 
ً
این جریان طبعا

در گفتمان مقاومت استوار نیستند، بلکه تحت تأثیر ساختار سیاسی و حکومتی ایران، دائم 

در کنش عاطفی و احساسی قرار می گیرند؛ بنابراین تشییع پیکر سردار سلیمانی و همراهان 

ایشان نیز فقط به علت یک کنش عاطفی و هیجانی بوده که حاکمیت آن را ترویج و اشاعه 

داده است! )این قبیل تحلیل ها از رسانه هایی نظیر بی بی سی، وی او اِی، ایران اینترنشنال و... 

از طریق کارشناسان و جامعه شناسان داخلی و خارجی مانند تحلیل محمد معیددفر استمرار 

دارد.( 

و  دارند  و  داشته  اجتماعی  فعال  بدنه  مصالحه  و  مقاومت  گفتمان  دو  دهه  چهار  این  در 

کید  جماعتی آرمان مقاومت را سرلوحه ارزش ها قرار داده اند و افرادی بر آرمان مصالحه تأ

می کنند. موضوع مهم در این میان طبقه متوسط یا قشر خاکستری جامعه ایران است که در 

مواقع و مواضع مختلف، تحت تأثیر عوامل معرفتی و غیر معرفتی به یکی از دو گفتمان سوق 

یافته اند. این امر نه تنها در مناسک اجتماعی مانند تشییع پیکر شهدا، راهپیمایی، جمعه و 

جماعات و... بلکه در قاطبه انتخابات ها در سطوح مختلف نمود یافته است. حال سؤال مهم 

اینجاست که آیا مردم به این آرمان ها هنوز پای بندند؟ 

تشییع پیکر شهدای مقاومت معیار است یا انتخابات دولت و مجلس؟ جامعه ایران چقدر 

طرفدار گفتمان مقاومت یا گفتمان مصالحه است؟ فاصله بین آرمان های انقلاب اسلامی 
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که  ارزش ها  از  منتظم  مجموعه ای  یعنی  آرمان  است؟  چگونه  ایران  اجتماعی  واقعیت  و 

هدف و جهت خاصی را دنبال می کنند. این امر نسبت به انقلاب اسلامی در شاخص های 

را  انقلاب  و غایت حرکت  اسلامی، هدف  انقلاب  آرمان  اگر  نمایان می  شود.  انقلابی گری 

نشان می دهد، انقلابی گری وسایل رسیدن بدین هدف را نمایان می سازد. 

رهبر حکیم انقلاب اسلامی شاخص های پنج گانه انقلابی گری را این گونه بیان می کنند: 

1. پای بندی به مبانی و ارزش های اساسی انقلاب؛ 2. هدف گیری و تلاش برای رسیدن به 

آرمان های انقلاب؛ 3. پای بندی به استقلال همه جانبه  کشور )فرهنگ از همه مهم تر(؛ 4. 

حسّاسیّت در برابر دشمن )کار و نقشه  دشمن( و عدم تبعیّت )جهاد کبیر(؛1 5. تقوای دینی 

و سیاسی )3/14/ 1395(.

 رهبری حکیم در تبیین شاخص های انقلابی گری به مؤلفه های عقیدتی و رفتاری انسانِ 

کید ویژه دارند )انقلابی بودن و انقلابی ماندن(. اما در شاخص های مذکور مقوله  انقلابی تأ

به  توجه  با  انقلاب،  فعلی  وضعیت  در  زیرا  است؛  اهمیت  حائز  نیز  شدن«  »انقلابی   مهم 

فعالیت گفتمان مصالحه و حمایت پروپاگاندای غربی و عربی از این گفتمان، شاخص های 

انقلابی گری نه تنها معطوف گذشته بلکه باید در معاصریتِ انقلاب نیز پویا باشد و توان تقابل 

با جبهه های ضد گفتمانی خویش را داشته باشد. بنابراین انقلابی گری در کنار انقلابی بودن و 

انقلابی ماندن که ویژگی درون گفتمانی در آن غلبه دارد، باید استمرار و دوام نیز داشته باشد؛ 

به عبارت دیگر اگر گروه هدفِ  انقلابی شدن که ویژگی فراگفتمانی در آن غلبه دارد.  یعنی 

انقلابی ماندن، گفتمان مقاومت )انقلاب اسلامی( است، گروه هدفِ انقلابی شدن فارغ از 

فعالان گفتمان مصالحه، توده مردم و آحاد ملت ایران اند که در موقعیت های بحرانی کشور 

مورد طمع دستگاه تبلیغاتی غرب هستند و به واسطه ویژگی انسان و زمانه نئولیبرالی چه بسا 

در کنش و حتی بینش و ارزش تبدل یابند و دچار تحویل گرایی فرهنگی شوند. بنابراین التفات 

به آرمان های انقلاب اسلامی گرچه در سطح سیاست و حاکمیت به آرمان های مضبوط و 

1 . »اینها همه آیات اول سوره  احزاب است؛ پشت سر هم؛ اوّل، اتَِّقِ اللهَ وَ لا تطُِعِ الکفِرینَ وَ المُنفِقین؛ وَ اتَّبِع ما یوحی  
الِیَکَ مِن رَبکِّ؛ پشت سر ]آن [، جواب این سؤال است که خب، خطر وجود دارد، فشار می آورند؛ وَ توََکَّل عَلیَ اللهِ وَ کَفی  
وَکیلا؛ در مقابل همه  این فشارها به خدا تکیه کن؛ توکّل معنایش این نیست که کار را رها کنید بنشینید تا خدا  باِللهِ 
بیاید عوض شما کار را انجام بدهد؛ این نیست؛ توکّل این است که شما راه بیفتید، عرق بریزید، تلاش کنید، آن وقت یقین 
]امام [  این است« )95/۳/۳(.  اسلامی  امروز مسئله  جمهوری  را کمک خواهد کرد؛  متعال شما  باشید که خدای  داشته 
مسیر ملّت ایران را تغییر داد، ریل را عوض کرد؛ ما را به  سمت هدف های بزرگ حرکت داد. این هدف ها خلاصه می شود 
در حاکمیّت دین خدا به  معنای برقراری منظومه  ارزش های اسلامی. انقلابی را می گویند تندرو، غیر انقلابی را می گویند 

میانه رو! این یک دوگانه  بیگانه است« )95/۳/1۴(.
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مبسوط انقلاب بهمن 1357 بازمی گردد، اما در سطح جامعه و فرهنگ، با توجه به عرصه 

کنشگری مردم، امری مستمر و دائمی است.

انقلابی محقق شده  امام مؤمن متعبّدِ  تغییر هدف را که توسط  این  انقلاب   رهبر حکیم 

انقلاب  ارزش های  مجموعه  کانونی  و  مهم  تغییر  این  می دانند.  خدا  دین  حاکمیت  است، 

در  هدف  تغییر  این  می دهد.  الهی  رنگ  را  اسلامی  نظام  هنجارهای  و  جهت  را  اسلامی 

تغییر  این  بیرونی  لایه  می دهد.  شکل  را  اسلامی  انقلاب  گفتمان  محور   1357 بهمن   22

در سیاست و حاکمیت نمود می یابد، اما لایه درونی و عمیقش در جامعه و فرهنگ نمایان 

می شود. انقلابی شدن در این سطح موضوعیت دارد زیرا تغییر هدف در لایه عمیق جامعه و 

فرهنگ یک فرآیند دائمی است. علت آن است که جهان اجتماعی دائم در حال تغییر است. 

بنابراین هر آینه احتمال تغییر هدف وجود دارد؛ به همان وِزان، این تغییر هدف در ارزش ها و 

هنجارها تجلی می یابد و به همان میزان در رفتار و کنش مردم مؤثر خواهد بود. این لایه عمیق 

گرچه متأثر از سیاست است، اما متوقف به سیاست نیست، بلکه پویایی درونی دارد و چه  

بسا در تقابل با سیاست های معهود انقلاب اسلامی قرار گیرد. 

پای بندی  چون  است؛  یافته  تبلور  نیز  حکیم  رهبری  پنج گانه  شاخص های  در  منطق  این 

به ارزش های انقلاب اسلامی نه تنها در سطح ارزش و نگرش، بلکه در رفتار و کنش نمود 

دارد. این امر دو نتیجه مهم کاربردی دارد: نخست، استقلال فرهنگی )ناظر به هویت بخشی 

و نگاه به درون به عنوان فرصت(؛ دوم، آزادی فرهنگی )ناظر به امنیت بخشی/ غیریت نمایی و 

حساسیت نسبت به بیرون به عنوان تهدید و عدم تبعیت از دشمن: جهاد کبیر(.

 اما غیر از این چهار شاخص، تقوای دینی و سیاسی به عنوان آخرین شاخص جایگاهی 

ذِینَ 
َّ
هَا ال یُّ

َ
ویژه در انقلابی گری دارد؛ زیرا عنصر استمرار در انقلابی  شدن را نشان می دهد:  »یَا أ

ونَ«. اهتمام نظری 
ُ
عْمَل

َ
بِیرٌ بِمَا ت

َ
هَ خ

َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
دٍ وَات

َ
مَتْ لِغ

َّ
د

َ
سٌ مَا ق

ْ
رْ نَف

ُ
تَنْظ

ْ
هَ وَل

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
آمَنُوا ات

امنیت  و  یا هویت  آزادی  و  آن در استقلال  انقلاب اسلامی و تجلی  آرمان های  به  و عملی 

می شود،  محسوب  شاخص ها  این  قاعده  آنچه  اما  هستند،  انقلابی گری  استوار  ستون های 

خودپایی مداوم به نسبت اهداف و آرمان هاست که این مهم در سطح جامعه و فرهنگ نمود 

ممتازی دارد، زیرا جماعت انسانی در موقعیت های متفاوت گاه تغییر هدف خواهند داد و 

باید مؤلفه ای وجود داشته  بنابراین همواره  انقلاب اسلامی فاصله خواهند گرفت.  از میزان 
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باشد که نه تنها آرمان را پویا نگه دارد، بلکه وسایل تحقق آرمان را نیز فعال کند و با اغیار 

مقابله نماید. این مسئله در مورد قشرها و طبقات اجتماعی اهمیت بیشتری دارد، زیرا سرمایه 

اصلی انقلاب اسلامی هستند که دوام و بقای گفتمان مقاومت را میسور می سازند. اگر این 

بدنه اجتماعی ریزش یابد یا به تعبیر دقیق تر تغییر هدف دهد و سویه حرکت انقلابی آن دچار 

 در تحویل ارزش ها، هنجارها، رفتار و کنش و در نتیجه استقلال 
ً
تزلزل و تذبذب شود، طبعا

و آزادی کشور نمود خواهد داشت و بر این اساس دستگاه تبلیغاتی غرب در این چهار دهه 

لایه  عمیق ترین  تا  می شود  سوار  اجتماعی  طبقات  و  قشرها  نیازهای  و  خواست ها  موج  بر 

انقلابی گری یعنی آرمان و ارزش های آنها را متحول کند. 

یا  دارند  ارزش ها همگرایی  و  نیازها  آیا  دارد؟  وجود  ارزش ها  و  نیازها  میان  ارتباطی  چه 

زمانه  در  است؟  کرده  برقرار  پیوند  ارزش ها  و  نیازها  بین  اسلامی چگونه  انقلاب  واگرایی؟ 

معاصر چه امکانی در تغییر نیازها پدید آمده است؟ آیا تغییر در این سطح، لامحاله تغییر 

در ارزش ها و اهداف را پدید آورده است؟ نحوه مواجهه انقلاب اسلامی چگونه باید باشد؟

برای پاسخ به این سؤال ها در گام اول باید مکانیزم نیازهای انسانی و در گام دوم معاصریت 

نسبت به غرب شناخته شود که غرب از چه مکانیزمی برای تغییر هدف در انسان بهره می برد و 

در نهایت در گام سوم باید به دنبال نحوه مواجهه انقلاب اسلامی با انسان در وضعیت معاصر 

با تمرکز بر جامعه ایران بود. به تعبیر دیگر، گام اول انسان شناسی؛ گام دوم زمانه شناسی و گام 

سوم تطبیق انسان ـ زمانه و پاسخ گفتمان مقاومت در جهت تغییر مستمر به سمت اهداف و 

آرمان های انقلاب اسلامی است )در سطح جامعه و فرهنگ(.

انسان شناسی

انسان موجودی مرکب از روح و بدن است که در بیان متفکرین مسلمان با تعابیر مختلفی 

تشریح شده است مانند دوگانۀ من  تن/ روح  جسم/ فراطبیعی  طبیعی/ اصلی  فرعی/ معقول  طبیعی 

و  گرایش ها  گاهی ها،  آ همه  که  اوست  روح  به  انسان  اصالت  و  حقیقت  فطرت  طبیعت.  و 

الهامات  انسان، ظرف  انسان است )مقدمات تجرد روح(؛ زیرا روح  اراده ها معطوف روح 

واها«ـ 8/91( و از این نظر در ادبیات دینی از آن به عنوان 
ْ

ق
َ
جُورَها وَ ت

ُ
هَمَها ف

ْ
ل
َ
أ
َ
الهی است )»ف

»فطرت« یاد می کنند. 
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برای  که  است  آسیب پذیر   
ً
کاملا امری  که  است  این  فطرت  بارز  ویژگی های  از  یکی 

اثربخشی نیازمند مراقبت است. خدا به انسان توصیه می کند که فطرت را با خاک طبیعت و 

گرد و غبار امیال آلوده نکند تا بتواند با بهره گیری از آن به صلاح و فلاح دست یابد. فطرت 

ودیعه ای الهی است که در ذات همه انسان ها وجود دارد؛ اما اگر از آن غفلت و دفن و دسیسه 

اهَا« )10/91( تا جایی  ابَ مَن دَسَّ
َ

 خ
ْ

د
َ
شود، آثار آن به کلی نابود می شود؛ چنان که فرمود: »وَق

که از انسانیت انسان تنها شکل و قیافه  آن باقی خواهد ماند؛ یعنی صورت او صورت انسان 

است، اما حقیقت او همان امیال و غرایز حیوانی می شود. در اینجا فرق انسان با حیوان آن 

است که حیوان به مقتضای وهم و خیال در جهت شهوت و غضب رفتار می کند، اما انسان بر 

خلاف حیوان از عقل برخوردار است. حال اگر به مقتضای آن رفتار نکند، در رتبه ای پایین تر 

از حیوان قرار خواهد گرفت )جوادی آملی، 1381: 145(. در واقع انسان به هرچه تعلق بگیرد 

و طبیعت  ماده  تعلق گرفت، هم رنگ  و طبیعت  ماده  به  وقتی  بنابراین  آن می شود؛  هم رنگ 

هُمْ آذانٌ لا یَسْمَعُونَ بِها 
َ
عْیُنٌ لا یُبْصِرُونَ بِها وَ ل

َ
هُمْ أ

َ
هُونَ بِها وَ ل

َ
ق

ْ
وبٌ لا یَف

ُ
ل

ُ
هُمْ ق

َ
می شود: »...ل

ونَ« )107/7(. 
ُ
غافِل

ْ
 هُمُ ال

َ
ولئِک

ُ
 أ

ُّ
ل

َ
ض

َ
 هُمْ أ

ْ
نْعامِ بَل

َ ْ
ال

َ
 ک

َ
ولئِک

ُ
أ

 پس مکانیزم نیازهای انسان موضوعیت خواهد یافت، چون طبق مقدمات حِکمی، انسان 

به رنگ نیازها و امیال خود در می آید. روان شناسان به نیازها به عنوان انگیزه های مهم رفتار 

توجه کرده اند. وجود و بقای انسان مشروط به وجود نیازهاست، زیرا زندگی حرکت و پویایی 

انرژی  رفتار  برای  و  می دارد  وا  تلاش  به  را  انسان  آنچه  است.  خودابقاکننده  جریان  یک  و 

تولید می کند، همین نیازهاست. نیازها انگیزه برای انواع رفتارند و رفتارها نیز بازتابی از نیازها 

اما  نیاز نوعی نداشتن و کمبود است،  هستند )کارور و شی یر، 1992: 98-99(. در واقع 

آنچه می تواند عامل فعالیت انسان شود و نیروی انگیزشی داشته باشد، احساس نیاز است. 

وقتی انسان در خود احساس نیازی کرد و دانست که داشتن آن در بقای او نقش دارد یا ارزش 

 برای نیل بدان تلاش می کند )مصباح یزدی، 1376، ج 2: 131(.
ً
محسوب می شود، طبعا

است؟  چگونه  یکدیگر  با  نیازها  این  نسبت  دارد؟  نیازهایی  چه  انسان  مبنا  این  با   

این  معروف ترین  که  دارد  وجود  انسان  نیازهای  مراتب  سلسله  از  فراوانی  طبقه بندی های 

طبقه بندی، سلسله مراتب هفت گانه مازلو از نیازهای انسان در قالب هرم نیازهاست: 

1. فیزیولوژی شامل غذا، آب، خواب، رابطه  جنسی؛ 2. ایمنی شامل امنیت، اطمینان، ثبات، 
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راحتی؛ 3. اجتماعی  بودن شامل ارتباط، توجه، عشق، مراقبت، پشتیبانی؛ 4. شناخت شامل 

زیبایی شناسی   .6 آفرینش؛  کشف،  شناخت،  شامل  خلاقیت   .5 اهمیت؛  احترام،  تقاضا، 

شامل نظم، زیبایی، هماهنگی؛ 7. معنویت شامل تکوین مفهوم خود که البته غالب انسان ها 

در طول حیات خویش فقط طبقات ابتدایی را هدف قرار می دهند. 

انسان در ابتدای حیات مانند حیوانات و بر محور لذت و الم زندگی خود را پیش می برد، 

اما به مرور به تبع عقلانیت میان لذات و آلام، نظام ترجیحات را شکل می دهد که مسیری 

امور زندگی رقم می زند. استاد مطهری معتقد است که  از حیوانات را در تمشیت  متفاوت 

افعال در حیوانات از طریق میل است و تنها در انسان از طریق گزینش و انتخاب صورت 

 و بالفعل حیوان است، اما 
ً
می گیرد )مطهری، 1392، ج6: 619-620(. انسان گرچه اولا

گاهی او بسیار گسترده تر از حیوانات است. از این   و بالقوه انسان می شود. بنابراین میزان آ
ً
ثانیا

رو با استفاده از عقل می تواند دامنه نیازهای خود را مبتنی بر انطباق با محیط گسترش دهد 

و از این طریق با دستیابی به نیازهای خود از محیط پیرامون، با آنها سازگار و هماهنگ شود.

نیازهای  رفع  برای  انسان  دارد.  ویژه  جایگاهی  بشر  ادراکی  قوای  نقش  میان  این  در  اما 

تکوینی خود، با دستگاه ادراکی خویش، اعتباراتی می سازد تا او را در دستیابی به کمالات، 

کمک کند )طباطبائی، 1428: 341(. در این امر، نیاز و هدف دو روی یک سکه اند: نگاه 

ناظر به درون یعنی نیاز و نگاه ناظر به بیرون یعنی هدف. واسطه ای ادراکی میان دو حقیقت 

هدف  اگر  بنابراین  دارد.  هدف  در  ریشه  دیگری  و  محیط  در  ریشه  یکی  که  می گیرد  شکل 

انسان محدود تعریف شود، با کمک وهم بشر، این هدف محدود انگیزه رفتار انسان را شکل 

می دهد و انسان برای رسیدن بدان عزم و در راه رسیدن به آن تلاش می کند. بنابراین براساس 

نگاه حِکمی، انسان بر نیازهای خود منطبق می شود تا جایی که به لحاظ روحی با نیاز خود 

هماهنگ و همساز می شود.

گر در طلب گوهر کانی، کانی )معدن(                ور زنده به بوی وصــل جانی، جانی

 القصه حدیث مطلق از من بشــــنو                        هر چیز که در جستن آنی، آنی
 )ابوسعید ابوالخیر(1

1 . در نگاه استاد مطهری در نقدی بر مارکسیسم )مجموعه آثار، 1۳92، ج1۳: 7۳0-7۴0( انسان دارای دو »مَن« است: 
مَن سِفلی )حیوانی( و مَن عِلوی )ملکوتی( که در این میان »من« عِلویِ  انسان همان من عقلانی و ارادی است که مقتضای 
کمالاتی واقعی و نه قراردادی را دارد؛ در حالی  که من سِفلیِ، مقدّمه ای برای »خود« واقعی انسان است؛ لذا همان طور که 
حیوانات به حکم غریزه به نفع و ضررشان هدایت می شوند، انسان نیز در ماورای طبیعت کمالاتی دارد که افعال و ملکات 

انسان متناسب با آن کمالات است و از این حیث همه انسان ها در وضع مشابهی قرار گرفته اند.
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مکانیزم نیازها در حیات اجتماعی، نمود ممتازی دارد. انسان به علت احتیاج، به زندگی 

جمعی روی می آورد و لاجرم برای رفع نیازهای خود به یکسری اعتبارات ذهنی دست می زند: 

از استخدام دیگران برای رسیدن به نیازهای خود تا تشکیل اجتماع و تعاون با یکدیگر برای 

و  جامعه  بستر  بنابراین  و...؛  ملکیت  و  )حکومت(  رئاست  تا  مشترک  نیازهای  به  رسیدن 

فرهنگ برای شکل دادن به این ذهنیت های مشترک یا به عبارت بهتر، شبکه  ای در هم تنیده از 

نیازهای متنوع جایگاه ممتازی دارد. 

در حکمت اسلامی نکته دقیقی درباره ارتباط مکانیزم نیازها و انحراف انسان از مسیر حق 

وجود دارد که با بحث ما ارتباط می یابد؛ اینکه انسان از روی اضطرار به این اجتماع تعاونی 

تن داده، اما پیوسته از ته دل دوست دار لگام گسیختگی است، زیرا انگیزه برآوردن نیازها در 

انسان گسترده است و از این رو هر وقت قدرتی در خود بیابد، برای رسیدن به نیاز خود از 

پایمال کردن حقوق دیگران مضایقه نخواهد کرد. سؤال اینجاست که انسان براساس نگرش 

خود و برای برآوردن نیازهای خود وارد اجتماع تعاونی شده است؛ حال چرا شعور غریزی 

انسان که خود منشأ بروز اختلاف و فساد است، خود منشأ رفع اختلاف و عامل از میان بردن 

فساد می شود؟! )طباطبائی،1387، ج1: 147(. رفع این اختلاف از ناحیه خود انسان کفایت 

نمی کند، لاجرم باید عاملی خارج از عقل او عهده دار آن شود که عبارت است از تفهیم الهی 

و غیر طبیعی، که از آن به نبوت و وحی تعبیر می کنیم )طباطبائی، 1374، ج2: 197-195(. 

د استخدام است، برای کنترل آن 
ّ
علامه طباطبایی)ره( به این سبب که عقل و فطرت مول

از استکبار، به عامل بیرونیِ وحی و نبوت تکیه و فلسفه بعثت انبیا را بر این اساس تحلیل 

می کند؛ به  عبارت دیگر با اینکه فطرت برای رفع اختلاف شرط لازم است، اما شرط کافی 

به  نیازهای خود  انسان ها برای رفع  بنابراین  با عامل خارجی وحی و نبوت محقق می شود. 

و  تعاون  به   
ً
لزوما نیاز  طلب  این  انسان،  مطلق خواهی  علت  به  اما  می آورند؛  روی  اجتماع 

و  بیشتر  نیازهای  دنبال  که  هستند  افرادی  جوامع  در  همیشه  زیرا  نمی شود،  ختم  همکاری 

دستیابی به امکانات و امتیازات بیشتر باشند. این مسئله منجر به اختلاف بین انسان ها و البته 

انگیزه استکبار و استعمار بعضی بر بعضی دیگر می شود. 

صورت  حسب  به  گرچه  انسان ها  که  می کنند  کید  تأ نکته  این  بر  طباطبایی)ره(  علامه 

به  اما  می شود،  افعال  و  افکار  در  وحدت  باعث  حدی  تا  صورت  در  وحدت  و  یکسان اند 
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وجهی هم مختلف اند، و این اختلاف در احساسات و ادراکات باعث می شود که هدف ها و 

آرزوها )براساس نیازها( مختلف شود و اختلاف در اهداف باعث اختلاف در افعال می گردد، 

و آن نیز باعث اختلال در نظام اجتماع می شود و به واسطه این اختلاف بشر ناگزیر از تشریع 

قوانین خواهد بود و این تشریع قانون به هر صورت )توحیدی یا غیرتوحیدی( لازم است. اما 

در نگاه توحیدی، خدای سبحان )که انسان ها را بهتر از خود انسان ها می شناسد، چون خالق 

آنان است( شرایع و قوانین را تأسیس کرده است تا در نتیجه عقاید، اخلاق و رفتار انسان ها را 

کِتابَ 
ْ
 مَعَهُمُ ال

َ
نْزَل

َ
رینَ وَ مُنْذِرینَ وَ أ

ّ
ینَ مُبَشِ بِیِّ هُ النَّ

َّ
 الل

َ
بَعَث

َ
ةً ف

َ
 واحِد

ً
ة مَّ

ُ
اسُ أ اصلاح کند: »کانَ النَّ

وا فیهِ ...« )213/2(.
ُ

ف
َ
تَل

ْ
اسِ فیمَا اخ مَ بَیْنَ النَّ

ُ
حَقِّ لِیَحْک

ْ
بِال

زمانه شناسی

شرایط فرهنگی غرب در جهان معاصر حاصل چند قرن تحولات عینی و ذهنی است که مانند 

مجسمه ای تکوین و تطور داشته است و امروز به عنوان نسخه ای در تهاجم فرهنگی مورد 

استفاده قرار می گیرد. بر این اساس برای شناخت انسان در وضعیت معاصریت )زمانه شناسی( 

ذکر یک مقدمه لازم است. تقسیم بندی معرفتی سنت و تجدد مبین این مطلب است که میان 

گرچه  دارد.  فلسفه غرب  مبانی  در  ریشه  که  است  برقرار  بنیادین  تفاوت های  مفهوم  دو  این 

برخی از این عوامل ریشه در قرون میانی متأخر داشته است )مانند جدایی فلسفه از الهیات 

توسط ابن رشدی های لاتینی و نومینالیسم اکام که مبنای پوزیتیویسم قرار گرفت(، اما می توان 

اولین نهضت در شکل گیری چنین مبنایی را رنسانس قلمداد کرد.1 

تأثیر  غرب  جدید  فلسفه  تقویت  و  تثبیت  در  نیز  مذهبی  اصلاح  رنسانس،  بر  علاوه  اما 

بسزایی داشت که محصول آن علاوه بر نمودهای عینی سیاسی و اجتماعی، ابتنای مجدد بر 

تعارض علم و دین، اتکا به عقل و استغنای از وحی بود. مارتین لوتر آلمانی و جان کالون 

سوئیسی تأثیرگذارترین افراد در اصلاح مذهبی بودند که پروتستانتسیم و کالونیسم را شکل 

کید بر ساده سازی الهیات از نتایج این  دادند. نفی وساطت کلیسا، نفی الهیات فلسفی و تأ

1 . وجوه شاخص رنسانس را می توان در اومانیسم یا به تعبیر بهتر، انسان خداانگاری )این مبنا زاده شرایط تاریخی اروپا 
ابتدا هنر و ادبیات را دست خوش تغییرات جدی کرد و بعد رفته رفته علم، فلسفه، دین  ایتالیا بود که در  به خصوص 
و سایر حوزه های علم و ذهن بشری را دربرگرفت.(، نگاه جدید به طبیعت )در این رویکرد، طبیعت منزلگاه معرفت بر 
مبنای آخرت گرایی نبود، بلکه معلول علل مقدم و البته با لحاظ بستن شدن باب ماوراءالطبیعه بود.(، روش جدید علمی 
یا همان علم مبتنی بر استدلال عقلی و استقرای تجربی دانست. )این جریان چنان سریع جهان را در چنبره خود فرو برد 
که عالمان و اندیشمندان موحدی که از این روش در علم خود بهره برده بودند تا سرحد خدایی تقدیس و تکریم می شدند 

که فرد اجلای آن نیوتن، فیزیک دان، ریاضی دان و فیلسوف شهیر انگلیسی است.(
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رویکرد بود. اما قرن های  17 و 18 نیز عصر خرد و فلسفه جدید، عصر تخصصی شدن و 

تفکیک عرصه ها و به تعبیر کانت، عصر انتقاد است که خصوصیت اصلی این دوره به شمار 

می رود. دوره نفی آتوریته، نفی امر قدسی، نفی انسان شناسی قدسی )که از مبانی لیبرالیسم 

است(، تئوریزه کردن اومانیسم که در دوره روشنگری شکل گرفته و به بدنه جامعه راه یافته بود 

و...  و در یک کلام عصر روشنگری است.

بر این اساس زندگی انسان متجدد با حیات انسان سنتی که در دامن سنت ازلی خداوندی 

رشد یافته بود تغییراتی بنیادین کرد. آنچه تا دیروز اتصال و ارتباط با منبع هستی درک می شد 

رفته رفته به مشتی اوهام و شوائب تنزل یافت و حاشیه رانی شد و جای آن را عقل ابزاری و 

تجربی و محاسبه گرایانه پر کرد که نه تنها دانی مرتبه عقل در جهان سنت بود، بلکه حتی در 

همین حد تقلیل یافته نیز الحادی و دنیازده می نمود.

 البته اگر این نوع نگرش مادی غرب از روی غفلت بود، نمی شد آن را تفکر الحادی نامید؛ 

گاهی صورت می گیرد، مانند تفکر سکولار، از حلقات فکری و بینشی  اما وقتی با توجه و آ

مشرکان گذشته است که خدا را به عنوان موجودی واجب، خالق مجموع جهان و رب الارباب 

می دانستند و درباره رب های جزئی اختلاف داشتند. تفکر سکولار با دخالت ندادن خدا در 

برخی امور طبیعی یا انسانی، همان شرک در ربوبیت را جامه عمل پوشاند. با اینکه سابقه این 

معنا به جاهلیت قبل از اسلام باز می گردد، رشحات آن در جاهلیت قرن حاضر نیز جالب 

توجه است )جوادی آملی، 1384: 73(. این مهم نه فقط در عرصه حیات فردی، بلکه در 

و  الهی  سنت های  در  محفوف  را  جهان  ما  اینکه  است.  اهمیت  حائز  نیز  اجتماعی  حیات 

معطوف مشیت الهی بدانیم و اراده انسان را در طول اراده حق تعالی قلمداد کنیم، متفاوت 

است با اینکه انسان و عقلانیت او را محور عالم بدانیم و این گونه تصور کنیم که عقل ابزاری، 

توانایی تام برای بهره مندی از طبیعت دارد تا به هر هدفی که خواست، دست پیدا کند. این 

 پذیرفته شده است، اما جزو دستاوردهای 
ً
نگاه گرچه در زندگی روزمره انسان معاصر کاملا

ارائه  مذهب  و  دین  از  تقلیل گرایی  تفسیر  طغیان طلب  و  متجدد  دنیای  است.  جدید  عصر 

می دهد و به خیال خود سهم دین را در زندگی مشخص می کند و این چنین ابرهای سیاه غرور 

را بین زمین و آسمان رقم می زند.
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حاصل چه شد؟ 

یعنی  است؛  الله  توحیدی خلیفه  نگاه  در  انسان  استخلاف؛  به جای  اومانیسم  انسان:  اول، 

جامع جمیع صفات سلبی و ایجابی خداست؛ اما در نگاه الحادی، انسان بر اساس عقلانیتِ 

محاسبه گرایانه خود، محور عالم تلقی می شود.

دوم، ماتریالیسم: اصالت ماده به جای اصالت روح؛ چنان که گذشت، طبق تعالیم توحیدی، 

انسان زمینه تجلی روح الله است؛ یعنی روح خدا در او دمیده شده است. همه افعال و افکار 

انسان برآمده از روح الهی اوست. این امر البته در نگاه الحادی با قدسیت زدایی از انسان به 

نحو دیگری تعبیر و تفسیر می شود. در این نگاه، جوهر انسانیت نه روح الهی، بلکه عقلانیت 

 عقل در نگاه دینی، شأن و منزلت بالایی 
ً
اوست که وجه تمیز انسان و حیوان است. )طبعا

انسان  به  اتصال  در  تعالی که  با حق   ارتباط  در  نه  نگاه عصر جدید،  اما عقلانیت در  دارد، 

موضوعیت تام می یابد.( 

ـ اخلاد الی  الارض

 اگر ریشه های توحیدی اخلاق و انسانیت کنار گذاشته شود، آنچه باقی خواهد ماند، انسانِ 

با عقل و تدبیر خود می خواهد بر زمین و زمان  میخکوب شده در مادیت خویش است که 

بَعَ 
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د
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َ
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َ
ق

ْ
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ْ
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َ
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با  تقابل  از  مدرن  و جامعه  انسان  تاریخی،  لحاظ  به  به جای شریعت؛  قانون  عقلانیت:   سوم، 

شریعت کلیسایی و نظامات اجتماعی دوره قرون وسطی عبور کرد و با تمسخر این انگاره ها، 

جهان جدیدی را بر پایه عقلِ خودبنیاد بنا نهاد. با این حال جامعه نیاز به سازماندهی دارد و این 

1 . عقل تجربی و استقرایی مولد پوزیتیویسم است که به  طور عمده ایدئولوژی لیبرالیسم را تقویت کرد. دستاورد آن، 
باور به وحدت علم، آرزوی عقل گرایانه و تبیینیِ علم برای سلطه بر طبیعت و برنامه ریزی و کنترل بشر بود گرچه هر دو 

رویکرد زمینه هایی برای تأیید جامعه موجود را در سر می پروراندند )دلانتی، 1۳8۴: 10۴ و 128(.
2 . »...و اگر می خواستیم به آن آیات او را رفعت مقام می بخشیدیم، لیکن او به زمین )تن( فروماند و پیرو هوای نفس 
گردید، و در این صورت مثل و حکایت حال او به سگی ماند که اگر بر او حمله کنی یا او را به حال خود واگذاری، به 
عوعو زبان کشد. این است مثل مردمی که آیات ما را بعد از علم به آن تکذیب کردند. پس این حکایت بگو، باشد که به 

فکر آیند« )17۶/7(.
رهبر حکیم انقلاب اسلامی درباره این آیه کریمه می فرمایند: »خدای متعال در قرآن کریم »بلعم باعورا« را برای ما مثال 
می زند: »و لکنّه اخلد الی الارض و اتبّع هواه« انسانی که با معارف الهی آشنا بود، اما به زمین چسبید؛ یعنی برای دو روز 
بیشتر زندگی کردن و راحت تر خوردن، به زندگی خاکی، به هوس ها و به خواست های نفسانی خود چسبید. نتیجه این 

کار، پستی بود« )1۳70/7/17(.
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سازماندهی مبتنی بر قواعد و اصول است؛ همان طور که در بخش انسان شناسی گذشت، در 

غیر این صورت جنگ و منازعه جای استخدام و تعاون را می گیرد و نظام اجتماعی مختل خواهد 

شد. البته این قواعد می تواند از موجودی فرا انسانی یا همان امر قدسی نشئت گیرد )شریعت( یا 

از خرد جمعی یا حتی فردی که به یکسری از قراردادها اعتبار می بخشد )قانون(. عصر جدید با 

قانونمندی شناخته می شود )شهروند مطیع قانون و قانون برآمده از عقلانیت اومانیستی(.

چهارم، اراده انسانی

 اراده انسانی به جای مشیت ربّانی؛ دنیای جدید، انسان را بر پایه عقلانیت تفسیر می کند. این 

انسان محاسبه گر می تواند با عقلانیتِ ابزاری اهداف و وسایلِ دستیابی به هدف را شناسایی 

کند و مبتنی بر آن جهان را با اراده خود شکل دهد. در چنین جهانی به تعبیر نیچه، خدا مُرده یا 

در بهترین حالت، طبق نگاه برخی فلاسفه غرب، خدای ساعت ساز لاهوتی کار خود را انجام 

داده، کنار کشیده و حال، امور جهان به انسان سپرده شده است. اما در دنیای سنت، تمام 

س رحمانی و مشیت الهی است که در عوالم مختلف تجلی یافته است و تجلی 
َ

هستی، نَف

کامل آن در عالم دنیا در انسان نمود می یابد؛ زیرا وجه خلیفۀ اللهی انسان در اراده اوست که 

در طول مشیت خداست.

پنجم، اداره عقلانی

 سازمان عقلانی )بروکراسی کامل( به جای تشکیلات الهی؛ وقتی اومانیسم و عقلانیت جای 

توحید و نبوت را می گیرد، این نگاه در حیات اجتماعی سرریز می شود و تعاملات و معادلات 

این سطح را نیز متحول می کند. سازمان بروکراتیک به تعبیر وبر، ماشین پیچیده ای است که 

بر پایه اصل عقلانیت عمل می کند و با اینکه نقدهایی بدان وارد است، اما اقتدار بروکراسی بر 

زندگی ما بهایی است که برای کارایی بالای این سازمان باید بپردازیم. در واقع بروکراسی همان 

انسان مدرن است در قامت یک سازمان و ساختار پیچیده، اما در مقابل تشکیلات الهی مبتنی 

بر استخلاف بر محور اخلاق و معنویت سامان می یابد. )نکته مهم این موضوع در تقابل با 

عقلانیت دینی نیست، اما در تباین با عقلانیت غربی است. عقلانیت با نگاه الهی در ارتباط 

وثیق با وحی و نبوت است، اما در نگاه الحادی در تقابل با وحی و نبوت تعریف می شود.(
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ششم، اخلاق

سود و وظیفه به جای فضیلت )مسائل اخلاقی به جای اصول اخلاقی(؛ نگاه توحیدی بر   

پایه استخلاف به دنبال انسان سازی است؛ یعنی در تعالیم انبیا سؤال این است که »چگونه 

انسانی باید بشوم؟«. بر این اساس شخص با توجه به نوع آرمان، عمل خود را در همسویی و 

یکپارچگی با آن نوع انتخاب می کند.1 اما در نگاه الحادی، انسان بر مبنای سود یا در بهترین 

حالت، بر اساس وظیفه عمل می کند که منبع آن، عقلانیت و اراده انسانی است. نتیجه عصر 

جدید تراکم مسائل اخلاقی، حقوقی و... در نبود انسانیت است. )نوربرت الیاس در کتاب 

فرآیند متمدن شدن با نگاهی انتقادی به این موضوع می پردازد.2(

هفتم، انسان کامل 

ادوار مختلف بشر بر محور الگوهای زمانه تکوین و تطور می یابند. در دنیای سنت، پیامبران 

دنیای  در  اما  می آمدند،  شمار  به  تاریخ  و  جامعه  پیش برنده  نیروهای  مهم ترین  متألهان  و 

متجددِ دانشمندانِ تجربی ـ در حاشیه ارزش های لیبرالی و نیز کنترل و سلطه بر طبیعت ـ 

این امر در دوره پست مدرن به سلبریتی ها تنزل  ناگفته نماند  تکنوکرات ها جایگزین شدند. 

یافته است. الگوهای مطبوع نئولیبرالیسم! محورِ انسانی مقولاتی چون لذت و شادی و رفاه 

هستند و در سطح جامعه و فرهنگ اومانیستی به عنوان معیار چنین جوامعی تلقی می شوند. 

انسان در عرصه اجتماع است؛  به  یادشده نشان دهنده نگاه عصر جدید  موارد هفت گانه 

، ثأثیر و تأثرات انسان در جامعه مدرن چگونه 
ً
 رابطه انسان و خدا چگونه است؟ ثانیا

ً
اینکه اولا

، چنین انسانی در جامعه چگونه تنظیم می شود؟ البته فارغ از نگاه به انسان، جهان 
ً
است؟ ثالثا

و خدا، مقولاتی مانند علم و معرفت نیز در تبیین مؤلفه های جهان جدید حائز اهمیت اند،۳ 

1 . مک ینتایرِ )از فلاسفه  بزرگ فضیلت گرا در اخلاق( اعَمال را عرصه ظهور فضیلت ها قلمداد می کند؛ بدین معنا که افرادی که 
تجسمِ فضایل اند الگوهایی هستند که با نمونه عملِ خود )و نه با حکم خود( به همه ما می آموزند که اخلاقی بودن یعنی چه. 
در واقع زندگی آنها الهامی است برای ما تا زندگی بهتری داشته باشیم، تا افراد بهتری باشیم )ویلکینز، 2009: 12۴-12۳(.

2 . نوربرت الیاس در کتاب فرآیند متمدن شدن با نگاهی فیگوراتیو به بررسی علمی متون کهن در مورد آداب و تشریفات 
می پردازد و به نوعی فرآیند اجتماعی مدرنیت را ترسیم می کند؛ اما از مقایسه دوره پیشامدرن با حال حاضر به این نتیجه 
می رسد که تعداد گزاره های اخلاقی در طول زمان گسترش یافته و دامنه وسیعی از احکام اجتماعی را شکل داده است و 
نه تنها معنای جدیدی از نفس، بلکه در حاشیه آن، ساختارهای نوپدیدی نظیر سازمانی از مجازات و تنبیه را پدید آورده 
است که نتیجه این فرآیند، نفس تربیت شده مدرن است؛ گو اینکه خود این فرآیند نیز به  صورت زایایی آداب و تشریفات 
را افزون کرده است. بنابراین در نگاه الیاس، فارغ از تأثیری که این فرآیند در انضباط و کنترل درونی انسان پدید آورده، 

نمی توان از ره آورد دنیای مدرن در سلب آزادی و تحمیل کنترل و قیود غفلت ورزید )اسمیت، 1۳87: 2۳8-2۳۴(.
به محصول عقلانیت  تمام قد  اتکای  از دستاوردهای مهم مدرنیت  به جای فلسفه؛ یکی  ۳ . هشتم، معرفت: میان رشتگی 
جزئی و استقرایی است که در حلقه وین و رویکرد پوزیتیویسم نمود یافته است. این رویکرد از ابتدا با عبور نگاه فلسفی 
در بهترین حالت، فلسفه را خادم العلم تلقی می کند. )گرچه نیمه دوم قرن 20 این تحویل فلسفه در معرفت مورد نقد 
واقع شد(، اما در عصر حاضر مقوله میان رشتگی جایگزین فقر مبنایی علوم شده است؛ یعنی در فقدان یا تحویل فلسفه، 

آنچه این لایه آسیب دیده را جبران می کند، طرح مقوله میان رشتگی است که جای مبانی را گرفته است.
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اما در بحث از زمانه/ ارتباط انسان و جامعه  پاسخ به سؤال های سه گانه فوق اولویت دارد.

و  انگاره ها  ترمیم  در  و  ساختاری  مشکلات  با  مواجهه  در  مدرن  دنیای  حال،  این  با 

بازنگری در نقشه راه در دو حوزه عمل و نظر را مورد  به طور مداوم  دستاوردهای خویش، 

توجه قرار داده است؛ چنان که روایت لیبرالیسم بر پایه شاخص های هفت گانه فوق نیز از این 

امر مستثنی نبوده و پروژه نئولیبرالیسم در عرصه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 

و سیاسی مبین این موضع غرب است. نئولیبرالیسم گرچه از کشاکش تقابل سرمایه داری و 

کمونیسم سر برآورد، اما همواره به عنوان یک پروژه اقتصادی ـ فرهنگی مطرح بوده است. این 

رویکرد در  دهـه های 70 و 80 میلادی در انگلستان با مارگارت تاچر و در آمریکا با  رونالد 

ریگان و بعدها در اروپا ظهور کرد و ترویج شد.

نئولیبرالیسم فرهنگی

نئولیبرالیسم را طبقه سرمایه دار برای مقابله با تهدیدهای سیاسی ـ اقتصادی ایجاد کردند تا 

و گسترش  اسپانیا  تا حدی کمتر  و  فرانسه  ایتالیا،  مانند  نفوذ کمونیست ها در کشورهایى  از 

جنبش های انقلابى در کشورهای در حال توسعه مانند موزامبیک، آنگولا و چین جلوگیری 

در  اما  است،  طبقه  سر  بر  همچنان  دعوا  نئولیبرالیسم  در  واقع  در   .)1395 )هاروی،  کنند 

لفافه حرف های توخالی مانند آزادی فردی، مسئولیت شخصی، خصوصی سازی و بازار آزاد! 

)ثمین،  نئولیبرالیسم اند  پروژه   موقعیت  تثبیت  و  طبقاتی  فاصله  تحکیم  برای  وسیله ای  اینها  

باطن  اما  دارند،  اقتصادی  جلوه  که  فرهنگی  پشتوانه های  با  رسانه ای  تصویرهای  1391(؛ 

و  تجاری سازی  می گوید،  دیویس  که  چنان  است؛  مدرن  دنیای  مبانی  بر  مبتنی   
ً
کاملا آنها 

خصوصی سازی نئولیبرال آثار عمیقی بر فرهنگ دارد. نئولیبرال ها با تغییر شیوه حاکمیت به 

به  برای خدمت  آنها  توانا کردن  و  انسان ها  رام کردن  برای  نوین  از روش های  استفاده  دنبال 

سرمایه داری هستند )دیویس، 2007: 207(.1 

کید بر احیای لیبرالیسم، به سه مؤلفه مهم توجه   ضمن تأ
ً
در نقد و بررسی نئولیبرالیسم غالبا

آثار مخرّب سرمایه داری جهانی، دولت رفاه و مصرف گرایی )تورسن،2006(.  شده است: 

1 . بنابراین در پایه و اساس، این پروژه نیز در ادامه نگاه لیبرالی و مبادی انسان شناسی اوست که تنها در تاکتیک متفاوت 
واقعیت   نئولیبرال  نظریه   مورد  رسانه های جمعی، در  مثال در حوزه  برای  است.  فرهنگی عمیق تر شده  پیچیدگی  در  و 
این است که اصول نظریه لیبرالی را نه تنها کنار نگذاشته، بلکه در بسیاری از موارد به اعتقادات لیبرالسیم پای بند مانده 

است )مک کوئل، 2002: 191(.
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در  چه؟  یعنی  مصرف گرایی  است.  مادی  نیازهای  در  تنوع طلبی  با  ارتباط  در  مصرف گرایی 

عصر جدید، مصرف گرایی به بخش مهمی از فرهنگ تبدیل شده است )پاول، 2012: 225-

240(. بی شک رسانه ها در این میان به عنوان واسطه برای اتصال نیازهای متنوع و مابه ازای آن 

در اقتصاد جهانی عمل می کنند. مهم ترین نمود ارتباط این تنوع طلبی و مصرف گرایی گسترده 

 محیطی برای ترغیب و تحریک انسان به برآوردن 
ً
در مراکز خرید زنجیره ای است که اساسا

نیازهای متنوع فراهم می آورند. اگر شعب بانک های سراسری کارکرد اقتصاد جهانی را نمایان 

می کنند، مراکز خرید علاوه بر خدمات اقتصادی، به فرهنگ جهانی کمک شایانی می کنند. از 

این حیث، عصر نئولیبرالیسم، عصر تنوع و تلوّن نیازهای انسانی در بستر مصرف گرایی است 

که البته معطوف نیازهای سطح پایه، اولیه و... مادی است. عصر نئولیبرالیسم، عصر پوشاندن 

نیازهای متعالی و معنوی با نیازهای مبتنی بر جهانی شدن اقتصاد است که هدف آن بهبود رفاه 

این جهانی است. عصر نئولیبرالیسم عصر سلطه ایماژها بر واقعیت است و به تعبیر بودریار، 

عصری است که تصویر، واقعیت را می سازد و نه واقعیت، تصویر را... . بنابراین عصر جدید، 

اهَا«ـ10/91(. زمانه ای  ابَ مَن دَسَّ
َ

 خ
ْ

د
َ
عصر اصالت یافتن مجازها به جای واقعیت است )»وَق

که فرهنگ با کمک رسانه های نوظهور از نیازهای واقعی انسان و جامعه عبور کرده و به نیازهای 

تبعی و بلکه کاذب آنها رنگ واقعیت داده است و این چنین به تعبیر هاروی، باطن نئولیبرالیسم 

معطوف معنای زندگی است. 

 رویکردهای اقتصادیِ نئولیبرال مورد توجه 
ً
در دیدگاه های علمی و فرهنگی ایران گرچه غالبا

قرار می گیرد، اما رویکردهای فرهنگی یا رسانه ای نئولیبرال به رغم اهمیت، مورد غفلت واقع 

شده  است؛ روایت لیبرالی و نئولیبرالی چه دلالت هایی برای امروز انقلاب اسلامی دارد؟ 

راه حل چیست؟

دیدگاه  اعتدال،  و  اصلاح طلبی  پیوند  در  اصلاح طلب،  روزنامه نگار  قوچانی،  محمد 

در  و  )مصالحه(  داخلی  سیاست  در  می کند:  تبیین  خصوصیات  این  با  را  مصالحه محور 

سیاست خارجی )صلح( و در اقتصاد سیاسی )رفاه و رشد( و در فرهنگ عمومی )شادی(.1 

با این مقدمه به مطلع مقاله باز می گردم... دو جریان از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون در 

1 . سازندگی، »بازگشت چپ اسلامی؛ چگونه یک  سال پس از اعتراضات اجتماعی در دی 1۳9۶روشنفکران و سیاستمداران 
جناح چپ اصلاحات جان تازه گرفتند؟« ش 281، روز دوشنبه 1 بهمن 1۳97.
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مواجهه با یکدیگر تکوین و تطور یافته اند: 1. گفتمان امام و رهبری )مقاومت(؛ 2. گفتمان 

جریان غرب گرا )مصالحه(. در واقع آرمان یعنی مجموعه منتظم از ارزش ها در دو جریان 

ظرفیت های  روی  و  دارد  هویت  اصالت  رویکرد  اول،  نگاه  است.  بوده  متفاوت  یادشده 

عنوان  به  تابعه  کشورهای  و  متحده  ایالات  به  مقابل  در  و  بوده  متمرکز  ایرانی  ـ  اسلامی 

اما نگاه دوم، رویکرد اصالت مذاکره است که گرچه  بوده است؛  بدبین  مستکبرین زمانه، 

ظرفیت های درونی را نفی نمی کندـ مگر در مواردی استثنایی ـ1 اما حل المسائل را در تعامل 

با ایالات متحده و کشورهای تابعه می داند. )علاوه بر اینکه مستکبرین زمانه قواعد زمانه 

را تعیین می کنند، ایران،  گزیری جز اقدام در چارچوب های مرسوم این کشورها و راهی جز 

مصالحه و معامله با آنها ندارد.( با این حال هر دو جریان در این چهار دهه انقلاب اسلامی 

فعال بوده و حتی در انتخابات های مختلف نیز ظهور و بروز داشته اند. 

انسانی سویه آرمانی را نمایان می سازد. بر  نیازهای  این  میان، توجه به طبقه بندی  اما در 

اساس دکترین مقاومت، نیاز اصیل انسان در ارزش های الهی و تعالی معنوی تبلور می یابد. 

 معنای این رویکرد نفی نیازهای طبعی محض نیست، بلکه اصالت بخشیدن به نیازهای 
ً
طبعا

فطری است. اما دکترین مصالحه، به دنبال اصالت دادن به نیازهای طبعی مانند رفاه، صلح 

و شادی است. انسان طبقات مختلفی از نیازها دارد. آرمان )نظام ارزش ها( در مقام تعارض 

 نیازهای طبعی 
ً
بین مراتب نیازها ایفای نقش می کند. اگر آرمان انسان این جهانی باشد، طبعا

محض او را به سوی »اخلاد الی الارض« خواهد برد؛ اما اگر آرمان انسان آن جهانی باشد، 

لِمُ 
َ
ک

ْ
ال  

ُ
یَصْعَد یْهِ 

َ
»إِل می دهد:  سوق  توحید  طیبه«  »کلمۀ  سوی  به  را  او  فطری  نیازهای   

ً
قهرا

عُهُ« )10/35(. نکته انسان شناختی این موضوع آن است که انسان 
َ
الِحُ یَرْف  الصَّ

ُ
عَمَل

ْ
بُ وَ ال یِّ

َّ
الط

همه مراتب این ارزش های جهانی و آن جهانی )طبعی محض/ فطری( را دارد؛ پس به  وِزان 

این ارزش ها، انگیزه دستیابی به آنها را نیز دارد. به بیان دیگر، وجود انسان طیفی از نیازها را 

در خود تجمیع کرده است، اما انسان طبق نظام ارزشی خود، به هر نیازی که بیشتر بپردازد، 

 .)38/74( »
ٌ
سَبَتْ رَهِینَة

َ
سٍ بِمَا ک

ْ
 نَف

ُّ
ل

ُ
شکل و قواره آن نیاز خواهد شد: »ک

در مقاطع مختلف تاریخ مانند صدر اسلام یا ادواری از انقلاب اسلامی، آن  هنگام که 

محور رفتار و کنش افراد، آرمان الهی شده، هر آینه نیازهای فطری موضوعیت یافته و حتی 
1 . برای مثال اکبر ترکان،مشاور رئیس جمهور، در 19 آبان 9۳ در جمع مدیران خودروساز و قطعه ساز گفت: اگر قرار 
باشد تعرفه واردات برداشته شود، در هیچ صنعتی جز آبگوشت بزباش و قرمه سبزی، در هیچ تکنولوژی تولید رقابتی و 

برتری نخواهیم داشت.
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موجب ترقیق نیازهای طبعیِ محض شده است )مانند دوره تحریم و افتخار به فقر(. بنابراین 

هر قدر این آرمان قوی تر، عبور از نیازهای طبعی و دستیابی به نیازهای فطری استوارتر شده 

به  دستیابی  و  نزدیک تر  نیازهای طبعی  به   
ً
طبعا آرمان محدودتر،  قدر  هر  مقابل،  در  است. 

نیازهای فطری دورتر شده است. البته بین آرمان و نیاز ارتباطی دوسویه برقرار است؛ به بیان 

دیگر چه  بسا نیازِ طبعی، انسان را در چنبره آرمان این جهانی محصور کند، اما قدرت آرمان 

)نظام ارزشی( می تواند نیازها را جهت و به سوی کلمه طیبه سوق دهد. پس اگر جامعه ای 

افکار و افعال خود را تنها معطوف نیازهای مادی شکل داد، کم کم آرمانِ آن جامعه نیز رنگ 

تا  داشت  نخواهد  را  الهی  ـ  فطری  آرمان  به  دستیابی  توانایی  و  مادی خواهد گرفت  بوی  و 

یَهُودَ 
ْ
وا ال

ُ
خِذ تَّ

َ
 ت

َ
ذِینَ آمَنُوا لا

َّ
هَا ال یُّ

َ
جایی که حتی ممکن است آرمان رقیب، آرمان او شود: »یا أ

وْمَ 
َ

ق
ْ
ال یَهْدِی   

َ
لا هَ 

َّ
الل إِنَّ  مِنْهُمْ  هُ  إِنَّ

َ
ف مْ 

ُ
مِنْک هُمْ 

َّ
یَتَوَل وَمَنْ  بَعْضٍ  وْلِیَاءُ 

َ
أ هُمْ 

ُ
بَعْض وْلِیَاءَ 

َ
أ صَارَی  وَالنَّ

الِمِینَ« )51/5(.
َّ

الظ

نیازهای  معطوف  جدید  عصر  در  زندگی  سبک  می شود؛  مهم  زمانه شناسی  بحث  اینجا 

پایه، اولیه ... و طبعی محض شکل گرفته است و نهادهای قدرت بر این اساس سیاست ها 

و رویه ها را تنظیم می کنند. امور معنوی به فردیات تقلیل یافته و از حوزه عمومی جامعه کنار 

نهاده شده است. در چنین وضعیتی، روایت نئولیبرالیِ معاصر نه تنها به دنبال رفاه، شادی و 

لذت در فضای فرهنگی خود است، بلکه ترویج و اشاعه این روایت را نیز عقلانی و رسالت 

خود قلمداد می کند. بنابراین جامعه  ما از سویی با انسان و نیازهای متنوع او و از سوی دیگر 

با ماشین پروپاگاندای غرب برای ترویج این روایت مواجه است. جامعه  ما دو گفتمان فعال 

دارد: گفتمانی که به دنبال مقاومت است و نگران نفوذِ روایت نئولیبرالی در فرهنگ و اقتصاد، 

و گفتمانی که به دنبال مصالحه است و نگران محصور بودن انقلاب در آرمان انقلاب و عدم 

اقبال به روایت نئولیبرالی.1 در چنین وضعیتی، راهکار گفتمان مقاومت چگونه است؟ برای 

پاسخ به این سؤال یک مقدمه لازم است.

1 . عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، طی نامه ای در تاریخ 10 شهریور 1۳97 به رئیس جمهور بعد از 5 سال قرابت 
جدید  شرایط سخت  »در  می گوید:  خود  استعفای  دلیل  بیان  در  نئولیبرالی  ارزش های  به  اشاره  دولت ضمن  با  فکری 
ناشی از تحریم های آمریکا، دولت مجبور است تدبیر کند و این امر اقتصاد بازار رقابتی را مخدوش می کند؛ بنابراین به 
نظر نمی رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر جنابعالی بتوانم کار مؤثری انجام دهم. همچنین در ارتباط 
امکان  نیز  لحاظ شرایط موجود کشور  به  اقتصادی  امور  و روش ساماندهی  بازار  در  با سیاست دخالت حداکثری دولت 
هماهنگی ندارم... .« البته آخوندی در دفاع همه جانبه از لیبرالیسم مواضع دیگری نیز داشته است )نک: همایش جامعه 

مهندسی و مدیریت اخلاق حرفه ای، 9۴/12/2(.
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جایگاه بنیادی امر به معروف و نهی از منکر

در معارف اسلامی برای مقاوم سازی جامعه و فرهنگ، آموزه هایی اجتماعی تعبیه شده است 

که هر یک اهمیت خاصی دارند، اما در این میان جایگاه فرایض امر به معروف و نهی از منکر 

متفاوت است. )زین پس برای ایجاز از عنوان فریضه استفاده خواهد شد.(

این فریضه در آیات قرآن همواره به عنوان صفتی از صفات مؤمنان ممتاز بیان شده است: 

اهُونَ  النَّ وَ  مَعْرُوفِ 
ْ
بِال ونَ الْمِرُونَ 

ُ
اجِد اکِعُونَ السَّ ائِحُونَ الرَّ ونَ السَّ

ُ
حامِد

ْ
ونَ ال

ُ
عابِد

ْ
ال ائِبُونَ  »التَّ

به  بازگشت  کنندگان  مُؤْمِنینَ« )9ـ112(. »آنها 
ْ
ال رِ 

ِّ
بَش وَ  هِ 

َّ
الل ودِ 

ُ
لِحُد ونَ 

ُ
حافِظ

ْ
ال وَ  رِ 

َ
مُنْک

ْ
ال عَنِ 

حق اند. اینها خدا را می پرستند. خدا حاکم بر وجودشان است. اینها ستایشگرند اما جز خدا 

 موجود دیگری را قابل ستایش و نیایش نمی دانند. 
ً
موجود دیگری را ستایش نمی کنند. اصلا

البته نه سیاحتی که هدفش فقط تفنن باشد،  آنان کسانی هستند که در زمین سیر می کنند؛ 

در  مطالعه کنندگان  آن  تاریخ،  در  سائحون   آن  کند.  تدبر  و  تفکر  آن  در  بشر  که  سیاحتی 

اوضاع اجتماع بشری، آن مطالعه کنندگان  در قوانین خلقت، آنها که در ذهن خود انبوهی از 

اندیشه های روشن  دارند. آنها که در حال رکوع و سجود، خدای خود را تسبیح می کنند. چنین 

افرادی با چنین روحی  با چنین اندیشه  ای، با چنین سرمایه معنوی، صلاحیت دارند مصلح 

اجتماعی باشند که »الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر«، آنهایی که اول صالح شده اند 

بعد می خواهند مصلح باشند« )مطهری، 1371، ج2: 71-70(. 

امر به  معروف  و نهی  از منکر براساس آیات قرآن از خصوصیات بندگان صالح )114/3(، 

شیوه رستگاران )104/3( و پیروان پیامبر)ص( )157/7(، روش مؤمنان که مشمول رحمت 

خدایند )71/9( و به عنوان شاخص بهترین امت و حتی مقدم بر ایمان به خدا معرفی شده 

مُرُونَ 
ْ
أ
َ
ت اسِ  رِجَتْ لِلنَّ

ْ
خ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
أ یْرَ 

َ
نتُمْ خ

ُ
است. فخر رازی )1420، ج 3: 326( در تفسیر آیه »ک

هِ« )110/3( علت تقدم امر به معروف  و نهی  از 
ّ
بِالل ؤْمِنُونَ 

ُ
وَت رِ 

َ
مُنک

ْ
ال عَنِ  نْهَوْنَ 

َ
وَت مَعْرُوفِ 

ْ
بِال

منکر را بر ایمان، ممتاز بودن آن نسبت به شرایع سایر امم تلقی می کند. بدین معنا ایمان گرچه 

قدر مشترک تمام ادیان است و هیچ طاعت و عبادتی بدون آن مؤثر نخواهد بود، اما در این 

آیه به علت اهمیت امر به معروف  و نهی  از منکر، ایمان به خدا بعد از فریضه ذکر شده است.

اهمیت  از  فرایض  سایر  به  نسبت  منکر  از  نهی  به  معروف  و  امر  امتیاز  نیز  روایات  در 

ها وَالجِهادُ 
ُّ
ل

ُ
 البِرِّ ک

ُ
بسیاری برخوردار است؛ چنان که امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند: »ماأعمال
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«: »همه کارهای  یٍّ جِّ
ُ
ةٍ فی بَحرٍ ل

َ
نَفث

َ
 ک

ّ
رِ إِلا

َ
هیِ عَنِ المُنک  المرِ بِالمَعرُوفِ وَالنَّ

َ
ه  عِند

ّ
فی سَبیلِ الل

خوب حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف  و نهی از منکر چون قطره ای است در 

دریای عمیق« )نهج البلاغه، حکمت374(. شهید مطهری این فریضه را عامل حیات جامعه 

اسلامی )مطهری، 1378، ج 10: 242( و ضامن بقای اسلام قلمداد می کنند و بر این باورند 

که اگر این اصل وجود نداشته باشد، اسلام نخواهد بود )مطهری،1371، ج2:  76(.

از  ابتدا  باید  این فریضه ملحوظ کرده اند. مسلمان  برای  »علمای اسلام مراتب و درجاتی را 

منکرها تنفر داشته باشد؛ یعنی باید ریشه ای در روح و قلب خویش داشته باشد. اما در مرحله بعد 

باید به نحوی نسبت به مرتکبِ منکر، اعراض کند که این خود، نوعی تنبیه است. اما مرتبه  بعد، 

مرحله  زبان است. مرحله هدایت، نصیحت، پند، تعلیم و تربیت، تبلیغ، و ارشاد. در این معنا آمر 

و ناهی باید در کمال  مهربانی با فرد مقابل خود صحبت کند و مفاسد را برای او تشریح نماید تا 

گاه شود. در نهایت مرحله عمل در صورتی اتفاق می افتد که مراحل قبل مفید نباشد. البته معنای  آ

این مرحله، تنها زور گفتن، کتك زدن و مجروح کردن نیست، بلکه اقدام عملی است. در یک 

نگاه کلی می توان دو تقسیم بندی کلی را در مورد این فریضه بیان کرد: امر به  معروف لفظی است 

یا امر به  معروف عملی. امر به معروف لفظی این است که انسان با بیان، حقایق و خوبی ها را برای 

مردم تشریح و آنها  را تشویق کند. در مقابل امر به معروف عملی این است که انسان نباید تنها به 

 نیز وارد میدان شود« )مطهری، 1371، ج2: 99-93(. 
ً
گفتن قناعت کند، باید عملا

به  توجه  با  اما  دارد،  وجود  نهی  و  امر  تعبیر  منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  در  »اگرچه 

به  از قرآن کریم می توان استنباط کرد و همچنین نص احادیث قطعی اسلامی و  قرائنی که 

دلیل  اینکه از مسلمات فقه شیعی است و تاریخ اسلام نیز بدان گواهی می دهد، مقصود از 

آن تنها امر و نهی لفظی نیست، بلکه مقصود استفاده کردن از هر وسیله مشروع برای پیشبرد 

اهداف اسلامی است. بنابراین روح امر به معروف  و نهی از منکر با ترجمه و تعبیر فارسی 

آن یعنی »لزوم استفاده از هر وسیله مشروع برای پیشبرد اهداف اسلامی« یعنی همدردی، 

دارد[«  ]همخوانی  قدرت  گاهی،  آ )شناسایی(،  تعرف  همگامی،  همکاری،  همبستگی، 

)مطهری،1371،ج2: 160-153(.

لذا امر به معروف  و نهی از منکر فریضه ای است که به دنبال اصلاح توده مردم و جلوگیری 

امیرالمؤمنین )ع( فلسفه  وجودی این فریضه را  نابخردان در جامعه است؛ چنان که  از نفوذ 



ل(
 او

لد
)ج

بی
قلا

م ان
ظا

ز/ ن
سا

ن 
مد

ی ت
لاب

انق
ام 

نظ
ی 

گو
؛ ال

ب
قلا

م ان
دو

ام 
ت گ

الا
مق

عه 
مو

مج
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    

368

به  یعنی خداوند »امر  بیان می فرمایند؛  هَاءِ 
َ

ف لِلسُّ  
ً
رَدْعا وَ  عَوَامِّ 

ْ
لِل  

ً
حَة

َ
مَصْل فرایض،  میان سایر 

از  بی خردان  بازداشتن  برای  را  منکر«  از  »نهی  و  گاه  ناآ توده های  اصلاح  برای  را   معروف« 

زشتی ها واجب کرد )نهج البلاغه، حکمت 252(.

لذا این فریضه همان طور که فلسفه وجودی و بنای فقهیِ انقلاب اسلامی در اندیشه تابناک 

امام خمینی )ره( است، در بقا و تداوم انقلاب اسلامی نیز نقش کانونی دارد؛ زیرا از جهت 

از جهت  نیز  و  ـ وجود گفتمان مصالحه در کشور،  نئولیبرالی  فعال روایت  امنیتی، حضور 

هویتی لزوم جهت گیری مداوم به سمت شاخص های انقلابی گری، ضرورت اهتمام به این 

فریضه را در جامعه و فرهنگ دوچندان می کند. بر این اساس گفتمان انقلاب اسلامی باید 

نئولیبرالی را در جامعه  نفوذ جریان  از  همواره در سه سطح، اصلاح توده مردم و جلوگیری 

در دستور کار قرار دهد.1 ذکر این نکته ضروری است که لازمه فرایند انقلابی شدن در کنار 

انقلابی بودن و انقلابی ماندن اهتمام به این امر است که یادآوری بحثِ قبل از انسان شناسی 

تغییر  معرض  در  دائم  زمانه شناسی،  و  انسان شناسی  مقدمات  به  توجه  با  مردم  توده  است . 

تغییرات  به  نسبت  باید   
ً
اولا مقاومت  گفتمان  بنابراین  رقیب اند؛  آرمان های  به سمت  هدف 

عینی و ملموس جامعه حساس باشد. )تغییراتی که در رفتار و کنش افراد نمایان می شود.( 

 باید نسبت به تغییرات ذهنی و نامحسوس دقت داشته باشد. )تغییراتی که در نحوه افکار 
ً
ثانیا

بلنددامنهِ  تغییرات  باید   
ً
ثالثا همه  از  مهم تر  و  دارد.(  وجود  اهداف  و  ارزش ها  اندیشه ها،  و 

هویتی را در جامعه و فرهنگ زیر نظر داشته باشد.

سطح اول: مقابله با آسیب های اجتماعی )نهی از منکر(

تغییر در عرصه اجتماعی ناظر به نگاهی جزئی، کمی و عینی است )مربوط به آسیب های 

اجتماعی مثل آمار طلاق یا خودکشی یا اعتیاد(. بنابراین سطح اول، تهدیدها علیه انقلاب 

اسلامی را در لایه بیرونی جامعه مد نظر قرار می دهد؛ یعنی برپایه نهی  از  منکر مانع وقوع 

انقلاب در مخاطره  اینکه ارزش های  برای  انقلاب اسلامی  بیماری های اجتماعی می شود. 

1 . در پایان بحث انسان شناسی به این نکته اشاره شد که »انسان ها برای رفع نیازهای خود به جامعه روی می آورند، اما 
اجتماع انسانی به علت مطلق خواهی انسان، منجر به اختلافات شده و در نتیجه استکبار و استعمار بعضی بر بعضی دیگر 
حاصل می شود. بنابراین علامه طباطبائی)ره( ذیل آیه کریمه 21۳ آل عمران بر این نکته تأکید می کنند که به واسطه 
این اختلاف، بشر ناگزیر از تشریع قوانین خواهد بود و از همین  جا فلسفه بعثت انبیا مطرح می شود که انبیا آمده اند برای 
رفع این اختلافات و چندگانگی ها به سمت توحید تا عقاید، اخلاق و رفتار انسان ها را اصلاح کنند. اما بعد از انبیا، این 
ِ فیِ  اصلاح امور جامعه چگونه است؟ پیامبر اسلام )ص( می فرمایند: »مَنْ أمََرَ باِلمَْعْرُوفِ وَ نهََی عَنِ المُْنْکرِ فَهُوَ خَلیِفَةُ اللهَّ

الرْْضِ وَ خَلیِفَةُ رَسُولهِِ« )نوری،1۴08، ج12: 179(.
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بنابراین باید رویکرد منعی  قرار نگیرد، باید نسبت به نمودهای بیرونی جامعه مقاوم باشد؛ 

در  آنها  مقوّمات  و  با مقدمات  یا  اجتماعی شود  آسیب های  بروز  از  مانع  یعنی  باشد  داشته 

جهت کاهش، مقابله کند.

پنج آسیب اجتماعی مهم در این  زمینه اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، ابتذال و ناهنجاری های 

کید رهبر حکیم انقلاب اسلامی بوده  آنها مورد تأ با  اخلاقی اند که همواره ضرورت مقابله 

انقلاب  جریان  فقرند.  و  بیکاری  معلول  اجتماعی  آسیب های  از  بسیاری  مثال  برای  است. 

اسلامی نه فقط از جنبه اقتصادی، بلکه برای مقابله با شکاف در بدنه اجتماعی انقلاب باید 

 .»
ً
با زمینه های ظهور و بروز این قبیل آسیب  ها مقابله کند زیرا »کاد الفقر أن یکون کفرا

سطح دوم: مقابله با آسیب های فرهنگی )امر به معروف(

فعالیت های  به  به نگاهی کلی، کیفی و ذهنی است )مربوط  ناظر  تغییر در عرصه فرهنگی 

فرهنگی در سطوح مختلف مانند جهاد فرهنگی در شهر یا جهاد تبلیغی در روستا(؛ بنابراین 

معنا  به همین  و  می پردازد  گاه  ناآ توده های  اصلاح  به  ایجابی  نگاهی  با  میانی  یا  دوم  سطح 

امام و رهبری، فرهنگ روح جامعه است؛  نگاه  انگیزه بخش غلبه دارد. در  و  رویکرد داعی 

امر فرهنگی قلمرو امر فکری، معنوی و غیرمادی جامعه قلمداد می شود؛ فرهنگ از اقتصاد 

با این رویکرد  س می کنیم. 
ّ

هم مهم تر است چون فرهنگ، به معنای هوایی است که ما تنف

به تعبیر امام خمینی)ره( فرهنگْ مبدأ همه خوشبختی ها و بدبختی های ملت است. لذا اگر 

آسیب  اجتماعی در کشور وجود دارد، فارغ از مقابله سخت با بسترها و آثار آنها، باید به لوازم 

فرهنگی آن نیز توجه شود، زیرا وقتی روح جامعه آلوده شد، تبدیل به کنش و رفتار جامعه 

می شود )مانند نسبت میان حجاب و عفاف؛ بی حجابی گرچه یک آسیب اجتماعی  است، اما 

آنچه منجر به بی حجابی می شود یک امر ذهنی و اندیشه ای است که در مفهوم بی عفافی نمود 

دارد و باید با این امر درونی مواجه شد و علت یابی کرد. در کنار گشت ارشاد، گشت تبلیغ 

 موضوع 
ً
نیاز است.( اما از سوی دیگر، این ذهنیت ها و اندیشه ها، فرصت نیز هستند. مثلا

از  است  زیادی  اجتماعی  آسیب های  دست خوش  معاصر،  ایرانی  جامعه  در  خانواده  و  زن 

جمله طلاق، بیکاری و... که باید به عنوان مسئله اجتماعی بدان پرداخت؛ اما از سوی دیگر، 

توازن جمعیت،  تربیت،  و  تعلیم  از جمله  دارد  نیز  فراوانی  زمینه فرصت های  و خانواده  زن 
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تحکیم پیوندهای اجتماعی، جایگاه عاطفی مادر و غیره که باید به عنوان مؤلفه فرهنگی بدان 

اهتمام ورزید و برای تعمیق آن بسترسازی کرد. اینجا رویکرد داعی معنادار می شود. اینکه 

از این فرصت ها استفاده شود نه فقط برای ترمیم ذهنیت ها و اندیشه ها، بلکه برای استفاده از 

فرصت ها و تقویت آنها زیرا افکار نورانی، افعال نورانی را می سازد.

و  کار  زنان  اعتیاد، خودکشی،  به  تنها  انقلاب،  فرهنگی  مقابل جبهه  در  نئولیبرالی  جریان 

نفوذ،  دنبال  به  ایران  اسلامی  جمهوری  در  خاص  طور  به  بلکه  نمی کند،  اکتفا  بیکار  مردان 

تهاجم و تخریب فرهنگ کشور است تا بتواند هسته اسلام و انقلاب مردم را تهی و بدان نفوذ 

کند و بنیان های نئولیبرالی را به واسطه نفوذ جایگزین مؤلفه های درونی فرهنگ ما کند.1 اما به 

تعبیر رهبر حکیم انقلاب، اگر پایه های فرهنگی بخواهد مستحکم شود، شرط اصلی این است 

که ایمان مردم به دین و مواریث فرهنگی روزبه روز استحکام پیدا کند و تضعیف نشود؛ در آن 

صورت ایجاد فرهنگ و اندیشه  صحیح در جامعه نوعی جهاد فرهنگی خواهد بود و این امر 

رهبری مقدمه ای برای طرح عمیق ترین لایه مواجهه با گفتمان رقیب است... هویت فرهنگی!

سطح سوم: تقویت استحکامات هویتی

است،  نیازمند  اقتصاد  در  درون زایی  و  مقاومتی  اقتصاد  به  که  همان طور  مقاومت،  گفتمان 

مهم ترین  عنوان  به  امر  این  و  دارد  نیاز  فرهنگی  ارکان  مقاوم سازیِ  به  نیز  فرهنگ  عرصه  در 

 ،1395 خرداد   در  انقلاب  حکیم  رهبر  گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  انقلابی  نهادهای  شأن 

مقابله با استحاله فرهنگی را جهاد کبیر قلمداد کردند. در این رویکرد، تقویت ارکان فرهنگی 

انقلاب اسلامی  به  از وجوه مختلف  نفوذ  وقتی دشمن و جریان  زیرا  دارد؛  ویژه   جایگاهی 

حمله کرده و انقلاب از مناظر گوناگون در معرض آسیب است، نباید فقط به مقابله سخت 

و نرم اکتفا کرد، بلکه باید به صورت هوشمند استحکامات این گفتمان را تقویت کرد. وقتی 

بنایی از چپ و راست مورد هجوم دشمن قرار می گیرد، مهم ترین گام، علاوه بر مقابله نیروها 

با دشمن، تقویت ستون های بناست که نسبت به جامعه و فرهنگ، عمیق ترین لایه، هویت 

1 . »من که می گویم تهاجم فرهنگی، عده ای خیال می کنند مراد من این است که مثلًا پسری موهایش را تا اینجا بلند 
کند. خیال می کنند بنده با موی بلند تا اینجا مخالفم. مسئله تهاجم فرهنگی این نیست. البته بی بندوباری و فساد هم 
یکی از شاخه های تهاجم فرهنگی است؛ اما تهاجم فرهنگی بزرگ تر این است که اینها در طول سال های متمادی به مغز 
ایرانی و باور ایرانی تزریق کردند که تو نمی توانی؛ باید دنباله رو غرب و اروپا باشی. نمی گذارند خودمان را باور کنیم« 
)بیانات در جمع دانشجویان و استادان دانشگاه های استان همدان، 1۳8۳/۴/17(. »در تهاجم فرهنگی به شما نمی گویند 
برای  را که نمی دانید چیست و نمی دانید  را می گیرند و ماده ای  پایتان  را می خوابانند، دست و  بلکه شما  انتخاب کن، 

شما مفید است یا نه، با آمپول به شما تزریق می کنند« )بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان قزوین، 9/2۶/ 1۳82(.
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نئولیبرالی غرب  با رویکرد  تقابل  فرهنگی است؛ هویت فرهنگی کشور مهم ترین عامل در 

است که در پنج مؤلفه تبیین می شود:

 1. دیانت )دین و مذهب(؛

 2. زبان ملی و بومی؛ 

3. تاریخ )میراث مادی و معنوی(؛

 4. جغرافیای فرهنگی )قومیت ها و اقلیت ها(؛

 5. نظام اجتماعی )نظام آموزشی، نظام زن و خانواده، نظام اقتصادی، نظام حقوقی و سیاسی 

همان ستون  فرهنگِ جامعه  سازماندهی  در  پنج شاخص  این  فرهنگی(.  نظام  )حکومت(، 

فقرات انقلاب اسلامی قلمداد می شوند.

در گام دوم انقلاب اسلامی، توجه به دکترین، سیاست و رویه های گفتمان نئولیبرالی بیش 

از پیش حائز اهمیت است، چون غرب با استفاده از ابزارهای مختلف فرهنگی، رسانه ای، 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نه تنها به تثبیت موقعیت خود اهتمام ورزیده، بلکه در تقابل با 

اسلام ناب و فرهنگ استقلالی انقلاب اسلامی تمام قوا و توان خود را تجمیع کرده است. این 

امر از سویی با تکیه بر امتیازات مادی و برپایه تطبیق بر نیازهای طبعی انسان که جهان شمول 

است و از سوی دیگر با پروژه نفوذ در افکار و افعال و شاکله جامعه پیش می رود. گام دوم، 

عرصه مقاومت انقلاب اسلامی در برابر ساختار و کارگزاران جبهه نئولیبرالی غرب خواهد بود. 

این عرصه می تواند به واسطه مقابله با آسیب های اجتماعی و فرهنگی و تقویت استحکامات 

هویتی امکان تبلور آرمان انقلاب را بیش از پیش فراهم آورد.  

نتیجه گیری

درباره الزامات گام دوم انقلاب اسلامی در باب جامعه و فرهنگ، مهم ترین سؤال فاصله بین 

آرمان های انقلاب اسلامی )شبکه منتظم از ارزش ها( و واقعیت موجود است. دو گفتمان مهم 

از ابتدای انقلاب اسلامی حضور فعال در عرصه سیاسی ـ اجتماعی داشته اند: گفتمان مقاومت 

و گفتمان مصالحه که هر یک از این دو در برهه هایی از انقلاب به گفتمان غالب تبدیل شده و 

ظرفیت اجتماعی یافته و جهت انقلاب را به سوی دال مرکزی خود روانه کرده است. اما نسبت 

این گفتمان ها با انقلاب اسلامی چگونه است؟ اگر آرمان انقلاب اسلامی »هدف« تلقی شود، 

 »وسایل« دستیابی به هدف در شاخص های انقلابی گری نمایان می شود. 
ً
طبعا
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از منظر رهبر حکیم انقلاب اسلامی، شاخص های پنج گانه انقلابی گری بدین ترتیب اند: 

1. پای بندی به مبانی و ارزش های اساسی انقلاب؛

 2. هدف گیری و تلاش برای رسیدن به آرمان های انقلاب؛

 3. پای بندی به استقلال همه جانبه کشور )فرهنگ از همه مهم تر(؛ 

4. حسّاسیّت در برابر دشمن )کار و نقشه  دشمن( و عدم تبعیّت )جهاد کبیر(؛

 5. تقوای دینی و سیاسی )3/14/ 1395(.

 در نگاه رهبری، علاوه بر انسان انقلابی )انقلابی بودن و انقلابی ماندن(، مقوله انقلابی 

اجتماعی  بدنه  مردم،  توده  گفتمان،  دو  فعالان  از  فارغ  زیرا  دارد،  بسیاری  اهمیت  نیز  شدن 

انقلاب را می سازند و به واسطه اراده جمعی، هر آن امکان تغییر هدف از آرمان های انقلاب 

به آرمان های مقابل و غیر همسو در سطح جامعه و فرهنگ وجود دارد )به کمک  اسلامی 

سیاست های بیگانگان و ماشین تبلیغات آنها(. بنابراین انقلابی شدن موضوع انقلاب بهمن 

57 نیست، بلکه مسئله دیروز و امروز و فردای انقلاب اسلامی است.

هنجارهای  و  ارزش ها  از  تابعی  انسان ها  کنش  و  رفتار  )انسان شناسی(  اول  دلیل  دو  به   

آنهاست و این ارزش ها و هنجارها متأثر از نیازهای انسانی است؛ به تعبیر دیگر، انسان رنگ 

نیازهای خود می شود. حال این نیازها می تواند عالی یا دانی/معنوی یا دنیوی یا هر دو باشد؛ 

نیازهای خود می شود. دوم )زمانه شناسی(  پیرو  انسان  اما طبق مقدمات حکمت اسلامی، 

عصر جدید، عصر تعدد، تنوع و تلون نیازهای مادی است: غلبه اعتبارات بر حقایق و حتی 

واقعیات انسانی و اجتماعی، عصر سلطه ایماژها بر واقعیت، عصر اصالت یافتن مجازها به 

جای واقعیت، عصر پوشیده شدن نیازهای عالی با نیازهای سطح پایه، اولیه و پست و در یک 

کلام عصر فراروایت نئولیبرالیسم! که در سیاست داخلی »مصالحه« و در سیاست خارجی 

»صلح« و در اقتصاد سیاسی »رفاه و رشد« و در فرهنگ عمومی »شادی« را طلب می کند. 

تأثیرگذاری  نیز  و  جهانی سازی  مسیر  از  غرب  پروپاگاندای  ماشین  کمک  به  آرمان ها  این 

روشنفکران و سیاستمداران داخلی با حمایت غرب از گفتمان مصالحه پیش می رود. بنابراین 

انسان در بند نیازهای خود است و معاصریت ما زمانه تلوّن نیازهای مادی است؛ از این رو از 

منظر آرمان های انقلاب اسلامی، توده مردم در معرض آسیب اجتماعی و فرهنگی و مهم تر 

از آن آسیب هویتی خواهند بود.
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 راه حل چیست؟ چگونه می توان بی  اعتنا نماند؟! انقلابی شدن نیاز دیروز و امروز و فردای 

ماست؛ یعنی باید نسبت به وضعیت انسان در زمانه نئولیبرالیسم دائم آماده تغییر بود. تغییر 

به چه سمتی و سویی؟ تغییر به سمت آرمان های انقلاب اسلامی که توسط بازوی فرهنگی و 

اها«(.   خابَ مَنْ دَسَّ
ْ

د
َ
اها وَ ق

َّ
حَ مَنْ زَک

َ
ل

ْ
ف
َ
 أ

ْ
د

َ
اقتصادی سرمایه داری آن  به  آن دسیسه می شود )»ق

مبتنی بر مقدمات روایی، آمر به معروف و ناهی از منکر خلیفه الله و خلیفه رسوله معرفی 

ثانوی و  نیازهای اصیل،  پیامبران برای شکوفایی ظرفیت های فطری و نمایاندن  شده است. 

عالی مبعوث شده اند. انسان معاصر در قفس آهنین نیازهای محاسبه گرانه مادی گرفتار شده 

است و دستگاه امر به معروف و نهی از منکر برای تقابل با این انگاره قوی سامان یافته است 

هِ...«(. 
َّ
ؤْمِنُونَ بِالل

ُ
رِ وَ ت

َ
مُنْک

ْ
نْهَوْنَ عَنِ ال

َ
مَعْرُوفِ وَ ت

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
أ
َ
اسِ ت رِجَتْ لِلنَّ

ْ
خ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
یْرَ أ

َ
نْتُمْ خ

ُ
)»ک

این امر در سه سطح محقق می شود:

 سطح بیرونی )نهی از منکر(؛ تغییر اجتماعی در جهت تغییر کنشی، عینی و دقیق؛ در این 

سطح رویکرد منعی غلبه دارد مثل برخورد با آسیب های اجتماعی.

 سطح میانی )امر به معروف(؛ تغییر فرهنگی برای تغییر ارزش ها، هنجارها و معانی؛ در 

استاد  نگاه  براساس  تبلیغی.  ـ  فعالیت های فرهنگی  این سطح رویکرد داعی غلبه دارد مثل 

مطهری، این دو فریضه یک معنای تام دارد: بسط نیکی در جامعه و طرد بدی از جامعه با 

بصیرت علمی و عملی و این یعنی ترویج و اشاعه رنگ خدا به هر طریقی در جامعه. بدین 

معنا تعظیم شعائر مصداق بارز امر به معروف است حتی با نصب عکس شهیدی بر شیشه 

ماشین ... .

تغییر هویتی در جهت استحکامات  به عنوان غایت فرایض اجتماعی،  اما سطح درونی 

فرهنگی است. وقتی جامعه و فرهنگ از جوانب مختلف آسیب پذیر می شود، علاوه بر مقابله 

در سطح بیرونی و میانی، بهترین تقابل تقویت استحکامات یا به تعبیر دقیق تر، مؤلفه های 

هویتی است که هسته مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی را شکل می دهد. بر این اساس تقویت 

مهم ترین  اجتماعی  نظامات  و  فرهنگی  جغرافیای  فرهنگی،  تاریخ  زبان،  مذهب،  دیانت/ 

راه حل برای تقویم آرمان ها و ارزش های انقلابی قلمداد می شود.
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